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زیر آسمان فیروزه اى

برنامه جدید تالارهای نمایشی 
تئاتر شهر اعلام شد

با نزدیک شدن به دور پایانی اجراهای فصل بهار  �
مجموعه تئاتر شهر، برنامه جدید تالارهای اصلی، 

چهارسو، قشقایی و سایه اعلام شد.
در تــالار اصلی نمایش «دکتر نون» بر اســاس 
رمان «دکتر نون زنش را بیشــتر از مصدق دوست 
دارد»، به نویسندگی شــهرام رحیمیان، کارگردانی 
هادی مرزبان و بازی مهدی فخیم زاده، صدرالدین 
زاهد، شــیوا مکی نیان، شــیرین بینا و کامبیز امینی 
از مرداد ســال جاری روی صحنه خواهد رفت. در 
تالار چهارسو نمایش «افســانه ببر» به نویسندگی 
داریــو فــو و کارگردانــی و بــازی صدرالدین زاهد 
از اواســط تیــر میزبــان علاقه مندان تئاتر اســت. 
«داســتان باغ وحش» به نویســندگی ادوارد آلبی 
عنــوان دیگر نمایش جدیدی اســت کــه از اوایل 
تیــر به کارگردانی مهدی پاشــایی و بــازی مهدی 
زمین پرداز، بهار نوحیان، مهدی پاشــایی و طراحی 
صحنه میثــم نویریان در تالار قشــقایی پیش روی 
مخاطبــان قــرار می گیــرد. نمایــش «تن هــا» به 
نویســندگی و کارگردانی علیرضــا معروفی و بازی 
(بــه ترتیب حروف الفبــا) فرزاد تجلــی، امیررضا 
حشــمی پور، محمدجواد حشــمی پور، امیرارسلان 
فردین شاه حسینی، هادی شیخ الاسلامی،  خالویی، 
حســین عارف، آرمان میرزایی، حامد نساج بخارایی 
و محمد نیازی هم از اوایل تیرماه در تالار ســایه به 
صحنــه می رود. اجرای این آثار نمایشــی در حالی 
اســت که نحوه فروش بلیت و حضور تماشاگران 
در تالارهــای نمایشــی بــا درنظرگرفتــن ظرفیت 
۵۰ درصدی تالارها و موارد مربوط به فاصله گذاری 
بر اساس شیوه نامه های بهداشتی صورت می گیرد.

پوستر فیلم سینمایی «مراسم 
تدفین کلاغ ها» رونمایی شد

هم زمان با اکران فیلم «مراسم تدفین کلاغ ها»  �
ســاخته ناصر قهرمانی، از پوســتر این اثر سینمایی 
رونمایی شد. به گزارش روابط عمومی فیلم، پوستر 
فیلم «مراســم تدفین کلاغ ها» که در ســینماهای 
«هنروتجربــه» روی پــرده اســت، توســط مهدی 
مرادی طراحی و اجرا شــده است. ناصر قهرمانی 
کارگردان «مراسم تدفین کلاغ ها» درباره فرمی که 
برای ســاخت این اثر انتخاب کرده است، می گوید: 
زمانی کــه ایــن فیلــم را می ســاختم تمایلی به 
سینمای داستان گو نداشــتم، بیشتر به دنبال فرمی  
می گشــتم که جدا از چارچوب های دســت وپاگیر 
و اغلب کلیشــه ای مرســوم مخاطــب را به آنچه 
در ذهنــم می گذرد بدون ســرعت گیر برســانم!… 
داســتان این فیلم مانند پازلی  اســت که با گذشت 
زمان در ذهن تماشــاگر شکل می گیرد. در خلاصه 
داستان این فیلم ۷۲ دقیقه ای آمده است: «زنی که 
یک  بار می میرد... زنی که صــد بار می میرد... زنی 
که هزار بار می میــرد...». محمود نظرعلیان، ثمین 
ولی زاده، علی رضایی راد، رها پوررحمتی، ســروش 
تختی، میلاد صالحی، سینا خلیلی و یزدان حسنی 
نقش آفرینــان «مراســم تدفین کلاغ ها» هســتند. 
قهرمانی ســاخت فیلم هــای «به وقــت رهایی»، 
«پیگ کاسو»، «شــبِ دارکوب»، مســتندهای «آن 
شب بارانی»، «نهنگی در تنگ»، «آشیقلار» و بیش 
از ۱۵ فیلــم کوتاه و نیمه بلند و مســتند دیگر را در 

کارنامه خود دارد.

رامین صدیقی به تازه ترین آلبوم 
همایون شجریان معرفی شد

رامین صدیقــی تهیه کننده موســیقی به عنوان  �
مشــاور در تازه تریــن پــروژه موســیقایی همایون 
شجریان و فردین خلعتبری حضور پیدا کرده است. 
آثــار این پروژه به مدیریت هنری رضا موســوی در 
نیمــه دوم ســال ۱۴۰۰ پیش روی مخاطبــان قرار 

خواهد گرفت.
رامین صدیقی از تهیه کنندگان باسابقه موسیقی 
است که در سه دهه گذشته آثار نوگرا و پرمخاطبی 
را به گوش مخاطبان جدی موسیقی رسانده است. 
او در حوزه تولید و برگزاری رویدادهای موســیقی 
نیــز تاکنون برنامه ها و کنســرت های متعددی را با 
همراهی هنرمندان معتبر ایرانی و خارجی در ایران 

و کشورهای دیگر برگزار کرده است.
«Womex- او که در سال ۲۰۱۵ جایزه «ومکس
را به عنــوان تهیه کننده برگزیده جهــان را دریافت 
کرد و در سال ۲۰۰۷ نیز نامزد دریافت جایزه معتبر 
Grammy برای آلبوم به تماشای «آب های سپید» 
با هنرمندی حســین علیــزاده و ژیوان گاســپاریان 
شــد، از چندی پیش نیــز فســتیوال «بداهه نوازی
Show of Hands » را تأســیس کــرده و اکنــون با 
دعــوت تهیه کننده ایــن اثر به پروژه ملحق شــده 

است.
پیــش از این رضا موســوی طــراح و کارگردان 
هنری، ســحر فروزان به عنوان مجری طرح و مدیر 
روابط عمومی و علیرضا ســعیدی به عنوان مشاور 

رسانه ای به گروه تولید پروژه ملحق شده بودند.
فردین خلعتبری و همایون شــجریان به عنوان 
تولیدکنندگان محتوای موســیقی اثــر، این روزها 
مشــغول تولید آلبــوم مورد نظر هســتند. این دو 
هنرمند در سال های اخیر آثار متعددی را در قالب 
آلبوم موســیقی منتشر کرده اند که آخرین آن سال 
۱۳۹۸ به شکل آلبوم «امشــب کنار غزل های من 
بخواب» بر اســاس اشعار زنده یاد افشین یداللهی 

منتشر شده است.

دریچه

داوران بخش مسابقه اصلی کن 
معرفی شدند

«اســپایک لی» به همراه پنج ســینماگر زن و سه  �
مرد از کشــورهای مختلــف، هیئــت داوران بخش 
رقابتــی اصلــی هفتاد و چهارمیــن جشــنواره فیلم 
کن را تشــکیل می دهند. «اســپایک لــی»، کارگردان 
آمریکایــی پس از لغو جشــنواره ســال گذشــته بار 
دیگــر در رأس هیئت داوران بخــش رقابتی کن برای 
جشــنواره هفتاد و چهــارم قــرار گرفتــه و در کنار او 
«متی دیــوپ» کارگردان فرانسوی-ســنگالی، «میلن 
فارمر» خواننده و ترانه ســرای کانادایی- فرانســوی، 
«مگی جیلنهــال» بازیگر، تهیه کننده، فیلم نامه نویس 
و کارگران اهل آمریکا، «جســیکا هاســنر» کارگردان، 
تهیه کننده و فیلم نامه نویس اتریشــی، «ملانی لورن» 
بازیگر، کارگردان و فیلم نامه نویس فرانســوی، «کلبر 
مندونســا فیلیو» فیلم ســاز برزیلــی، «طاهر رحیم» 
بازیگر فرانســوی و «ســانگ کانگ-هــو» بازیگر اهل 
کشــور کره جنوبی چهره هایی هســتند کــه ۲۴ فیلم 
بخش اصلی ایــن جشــنواره را داوری خواهند کرد. 
هیئــت داوران بخش رقابتی کن، برندگان جایزه نخل 
طــلای بهترین فیلم، جایزه بزرگ هیئت داوران، جایزه 
هیئــت داوران، بهترین کارگردانــی و بازیگر مرد و زن 
و برنــده جایزه بهترین فیلم نامه جشــنواره را انتخاب 
خواهنــد کرد. فیلم فرانســوی «آنت» ســاخته «لئو 
کارکس» (فیلم افتتاحیه)، «قهرمان» ســاخته اصغر 
فرهادی، «ســه طبقه» از «نانــی موزتی»، «همه چیز 
خوب پیش رفت» ساخته «فرانسوا اوزون»، «گزارش 
فرانسوی» از «وس اندرسون»، «مموریا» به کارگردانی 
«آپیچاتپونــگ ویراســتاکول»، «پاریــس منطقه ۱۳» 
از «ژاک اودیار»،«جزیــره برگمــن» ســاخته «مــای 
هانســن-لاو»، «بندتا» به کارگردانــی «پل ورهوفن»، 
«داســتان زندگی من» ســاخته «ایلدیکــو انیادی» و 
«روز پرچــم» به کارگردانی «شــان پــن» از مهم ترین 
فیلم های بخش رقابتی جشــنواره کن ۲۰۲۱ هستند. 
هفتاد و چهارمین دوره جشــنواره کن از ششــم تا ۱۷ 

جولای (۱۵ تا ۲۶ تیر) برگزار می شود.

فیلم های کلاسیک کن
 معرفی شدند

۱۸ فیلم کلاسیک و ترمیم شده به همراه شش  �
مســتند درباره سینما، فهرســت فیلم های بخش 
کلاســیک هفتاد و چهارمین جشــنواره فیلم کن را 
تشــکیل می دهند. «زندگی دوگانه ورونیکا» ساخته 
«کریشتوف کیشلوفســکی»، «ت مثل تقلب» ساخته 
اورسن ولز، «برکه شــیطان» به کارگردانی «ماساهیرو 
شینودا»، «جنگ تمام است» به کارگردانی «آلن رنه»، 
«نامه ای از زنی ناشــناس» ساخته «ماکس افولس»، 
«جــاده مالهالنــد» ســاخته دیوید لینــچ، «گل های 
سنت فرانســیس» از «روبرتــو روســلینی»، «می دانم 
کجا مــی روم» بــه کارگردانی مایکل پــاول و امریک 
پرسبرگر، «مرگ یک پیامبر» ساخته رائول پک و «مرگ 
رفاقت» از «پیتر وولن» از مهم ترین فیلم هایی هستند 
که در بخش کلاســیک جشــنواره امســال کن روی 
پرده می روند. امســال فیلم «قهرمان» ساخته اصغر 
فرهادی، نماینده ســینمای ایران در بخش مســابقه 
اصلی کن خواهد بود و با ۲۳ فیلم دیگر برای کســب 

جایزه نخل طلای بهترین فیلم رقابت خواهد کرد.
همچنیــن فیلــم کوتــاه «ارتودنســی» ســاخته 
۱۴ دقیقه ای محمدرضا میقانی یکی از ۱۰ فیلم بخش 

رقابتی فیلم کوتاه این رویداد سینمایی است.

جشنواره سن سباستین جوایز 
بازیگری را کم کرد

جشــنواره سن سباســتین با رونمایی از پوستر  �
امســال اعلام کرد از امســال جوایز بازیگری را به 
تفکیک جنســیت اهدا نمی کنــد. در یک کنفرانس 
مطبوعاتی به میزبانی خوزه لوییس ریبوردینوس، مدیر 
جشنواره فیلم سن سباستین اعلام شد شصت و نهمین 
دوره ایــن جشــنواره کــه از ۱۷ تا ۲۵ ســپتامبر (۲۶ 
شــهریور تا ســوم مهر) به صورت فیزیکــی و آنلاین 
برگزار می شــود، جوایز بازیگری کمتری اهدا می کند. 
او گفت این جشــنواره از این پــس به جای اهدای دو 
جایــزه صدف نقره ای به بهتریــن بازیگر مرد و بازیگر 
زن، دو صدف نقــره ای به بهترین بازیگر نقش اصلی 
و بهتریــن بازیگر نقــش مکمل اهدا می کنــد. مدیر 
جشــنواره تأکید کــرد قصد ندارند بــر مبنای تفکیک 
جنسیت جایزه بدهند و ملاک هیئت داوران تشخیص 
بین عملکــرد خوب و بد خواهد بود و در این مســیر 
به راهی که جشــنواره برلین پیش از این رفته، ملحق 
می شــوند. او از تغییرات دیگری هم در این جشنواره 
یاد کرد ازجمله محدودیت در مورد حضور فیزیکی در 
بسیاری از مکان های جشنواره. برای مثال «ولودروم» 
دیگر به صورت ســنتی میزبان اکران فیلم ها با حضور 
جمعیت زیادی نخواهد بود و میهمانی های افتتاحیه 
و اختتامیه هم برگزار نمی شود. با این حال بخش های 
مختلف مســابقه به ترتیب ســال های پیــش برگزار 
می شوند و امسال بیستمین سال ایجاد بخش «نتس» 
برای فیلم ســازان دانشــجو گرامی داشــته می شود. 
او همچنیــن با رونمایی از پوســتر جشــنواره ۲۰۲۱ با 
تصویری از سیگورنی ویور گفت: وی بازیگری استثنائی 
و مــورد علاقه مردم اســت و در ژانرهای مختلف در 
نقش شــخصیت های مختلف ظاهر شده و بخشی از 
تصویر جهانی ســینما محســوب می شود. وب سایت 
این جشنواره امســال ظرفیت های بیشتری پیدا کرده 
و علاقه مندان می توانند اطلاعات بیشــتری نسبت به 
قبل، از آن به دست بیاورند و فعالیت های جشنواره در 

طول سال را نیز ببینند.
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مازیــار معاونی: اگــر در عرصه شــعر و ادبیــات، نام 
«ســهراب» بیش از هر چهره و نام دیگری، «ســهراب 
ســپهری» را به ذهــن متبــادر می کنــد و او به عنوان 
شــاخص ترین «سهراب» این عرصه شــناخته می شود، 
در حوزه ســینمای ایران هم خواندن و شنیدن این واژه 
بیشــتر از هر «ســهراب» دیگری یادآور یک نام اســت؛ 

سهراب شهیدثالث.
ســهراب شــهیدثالث، چهره ای که نامش با پدیده 
«مــوج نــوی ســینمای ایــران» پیوند خورده اســت، 
۷۷ سال پیش از این در تهران چشم به جهان گشود. در 
ســال های آغازین دهه ۴۰ خورشیدی، شاید کمتر کسی 
پیش بینی می کرد که جوان کم  سن و ســالی که به تازگی 
به نــگارش و اجرای نمایش نامه روی آورده اســت تا 
یک دهه بعد خالق آثار شــاخصی همچون «یک اتفاق 
ساده»، «طبیعت بی جان» و «در غربت» خواهد بود که 
فراتر از سینمای ایران در جشنواره های بین المللی هم 

مورد تحسین قرار گرفتند.
جالــب اینکــه روحیات ســهراب شــهیدثالث نیز 
همچــون هم نــام او در عرصــه شــعر و ادبیــات، با 
احساســاتی غلیظ تــر و فراتــر از حساســیت معمول 
هنرمندانــه عجیــن بوده اســت؛ آن گونه کــه مطابق 
نقل قول های هم نســلان او ناســازگاری با شرایط، عدم 
تحمل ناملایمات و ترک دیار و مهاجرت، موتیف مستمر 
شــخصیتی او در بخش مهمی از ســال های فعالیتش 
در مقام کارگردان بوده اســت. اولین بار در ۱۹ســالگی 
راهی وین شد تا در رشته ســینما درس بخواند و البته 
تحصیل در این رشــته را در فرانسه به سرانجام رساند. 
شهیدثالث در فاصله سال های ۴۷ که به ایران بازگشت 
تا ۳۰ ســال بعد یعنی سال ۷۷ که در شیکاگوی آمریکا 
در ۵۴ســالگی درگذشــت، اقامــت در ایــران، آلمان، 
چکســلواکی و ایالات متحــده را بنا بر همــان روحیه 

حساسی که زود جریحه دار می شد، تجربه کرد.
شــهیدثالث در کنار نگاه منتقدانه اش به شــرایط و 
مناسبات اجتماعی که در آثار بلندش بروز و نمود بیشتری 
داشت و نه تنها در ایران بلکه حتی در آلمانِ اروپایی دور 
از ایران (چه به لحاظ بُعد مسافت و چه از منظر سانسور 
دولتی) زندگــی کاری و هنری او را تحت الشــعاع قرار 
داد، در تمام دهه های فعالیتــش در مقام کارگردان، به 
مستندســازی هم توجه ویژه ای داشت. مستندسازی در 
زمینه های مختلف؛ از مستندی همچون «رستاخیز» که 
به خرابه های به جا مانده از تخت جمشید و مراحل مرمت 
و بازســازی آن می پرداخــت تا مســتندهایی با موضوع 
ثبت و ضبط «رقص های محلــی» اقوام مختلف ایرانی 
ازجمله این مستندها بودند و البته مستندهای اجتماعی 
او که با دستمایه قراردادن موضوعاتی همچون «شرایط 
دشوار قشــر کارگر» شــهیدثالث را با سیســتم سانسور 
رژیــم پهلوی رودررو کرد. مســتندهایی که هرچند برای 
مخاطبان ایرانی آثار این فیلم ســاز قابل اعتنا ملموس تر 
و شتاخته شده تر هستند اما بی تردید به اندازه ساخته های 
این کارگردان در آلمان، برایش شهرت و آوازه بین المللی 
به ارمغــان نیاوردند. فیلم هایی همچــون «در غربت»، 

«زمان بلوغ»، « آخرین تابســتان گرابــه» و «یک زندگی، 
چخوف» حاصل اقامت چندساله او در این کشور بودند 
که استمرار موفقیت های شــهیدثالث در جشنواره های 
بین المللی را به دنبال داشتند. شاید اگر فیلم ساز دیگری 
در موقعیتی مشــابه موقعیت او پس از ترک گلایه آمیز 
وطــن قرار می گرفت، در کشــور محل اقامــت تازه اش، 
مســیری متفاوت از آنچه را شهیدثالث در پیش گرفت، 
دنبال می کرد تا دســت کم آتش التهاب محدودیت ها و 
مواجهه ها با دستگاه امنیتی سانسورچی رژیم پهلوی در 
بطن و درونش فروبنشــیند؛ همان مسیری که بسیاری از 
دیگر ســینماگران معترض چه در ایران و چه در سراسر 
دنیا دنبال کرده اند و پــس از مهاجرت و رفع تنش های 
سیاسی، به سینمایی شخصی تر و کم تنش تر روی خوش 
نشان داده اند اما سهرابِ خستگی ناپذیر سینمای ایران در 

آلمان هم با ساخت مستندی درباره دشواری های زندگی 
مهاجران به اروپا، دولت وقت آلمان را نســبت به خود 
حساس کرد و خودخواســته التهاب تازه ای بر التهابات 

قبلی اش اضافه کرد.
یکی دیگر از وجوه ســینمای شــهیدثالث که شاید از 
منظر برخی از دوستداران متعصب تر سینمای ایران مورد 
انتقاد باشــد، فاصله گرفتن تام و تمام او از جامعه ایران 
در ســاخته های خارج از کشــورش بود؛ انگار که نه یک 
سینماگر ایرانی که یک فیلم ساز آلمانی پشت دوربین آن 
فیلم ها بوده اســت. اگرچه به نظر نگارنده و به احتمال 
قوی بســیار از دیگر صاحب نظران سینمایی و اجتماعی، 
ایــن رویگردانی شــهیدثالث فقید از جامعــه ایرانی و 
مناســباتش را می توان با درنظرگرفتن روحیه حساس و 
حتی لجباز او تا حدود بسیاری توجیه کرد؛ هنرمندی که 

آنچنــان از ســخت گیری ها و محدودیت های آزاردهنده 
وزارت فرهنگ و هنر پهلوی دوم و دســتگاه سانسور آن 
حکومــت به تنگ آمده که در یک تصمیم گیری قهرآمیز 
(کــه مطمئنا از باطن و بطــن و درون او برنمی آمده) به 
کل جامعه ایران و ســینمای کشورش پشت کرده است، 
تصمیمی که در آخرین ساخته بلند او در سینمای ایران 
یعنی فیلم «طبیعت بی جان» هم نمود های بارزی دارد 
و انــگار آن پیرمرد ســوزن بانی که به اجبــار باید بعد از 
۳۳ سال، محل کارش را ترک کند و روی دلبستگی هایش 
پای بگذارد، تصویری از خود شــهیدثالث است؛ یکی از 
آخرین تصاویــر به جای مانده از او در مقیاس ســینمای 
ایران که در ذهن و حافظه مخاطبان جدی تر این ســینما 
ردپای ماندگاری را بر جای گذاشته است. اگرچه می توان 
از منظری ســهل گیرانه تر هم بــه موضوع نگاه کرد و در 
نظر گرفت که ســینما از همان بدو شــکل گیری تا امروز 
که در دهه ســوم قرن بیست و یکم هســتیم، یک رسانه 
بین المللــی و غیرمحدود به یک ســرزمین به حســاب 
می آمده و شاید این فیلم ساز از دست رفته سینمای ایران 

هم چنین تصوری را در ذهن داشته است.
ساخته های شهیدثالث به ویژه آثار بلند او در سینما 
را می توان تلفیقی از دو نگاه رئالیســتی و ناتورالیستی 
قلمــداد کــرد. فیلم ســاز کم حوصله و ســازش ناپذیر 
ســال های دور ســینمای ایران، ســوژه های خود را در 
فضاهــای طبیعی ســرد و بی روح روایــت می کرد، به 
کاراکترهایش اجازه برون ریزی شدید و غلیظ احساسی 
نمی داد و علاوه بر اینها، سکوت و استفاده از دیالوگ در 
کمترین میزان ممکن دیگر ویژگی های برجســته کار او 
را تشــکیل می دادند. این کارگردان فقید اگرچه در دوره 
مهاجرت به آلمان، همین ســبک فیلم سازی را از منظر 
ساختاری حفظ کرد اما شاید به تبع تغییر اتمسفر محل 
اقامتش و ســیگنال هایی که از حضور در اجتماع جدید 
می گرفت، به این فیلم های جدیدش گرما و شور و حال 
بیشــتری داد؛ آثاری پردیالوگ تــر که از غلظت طبیعت 
و روابط ساکن کاســته و بر دُز روابط انسانی آن افزوده 
شده بود. شــهیدثالث، کارنامه ۳۰ساله فیلم سازی اش 
را با ســاخت آثــاری همچون «اتوپیــا»، «درخت بید»، 
«گل های ســرخ برای آفریقا» و... در چهارمین و آخرین 
کشــور محل اقامتش یعنی آمریــکا به پایان می برد که 
اگرچه آثاری درخور توجه و در راســتای همان ســبک 
شناخته شــده فیلم ســازی او هســتند ولــی واقعیت 
غیــر قابل انــکار در اینجاســت که تمــام علاقه مندان 
سینما از ســینه فیل ها گرفته تا صاحب نظران حرفه ای 
و متخصص این عرصه، هنوز که هنوز است شهیدثالث 
را بیش از هر اثر دیگری با همان نخســتین ساخته های 
بلند ســینمایی اش در ایــران به یــاد می آورند؛ با «یک 
اتفاق ســاده» و «طبیعت بی جان»، آثاری ساکن، کند و 
کم تنش و واقع گرایانه که البته دیدگاه های واقع گرایانه 
(رئالیســتیک) آن را می توان منحصر به فرد و متمایز از 
ســبک کاری دیگر ســینماگرانی دانســت که پس از او 
در این عرصــه فعالیت کردند تا شــهیدثالث همچنان 
ستاره ای بی تکرار در آسمان سینمای ایران باقی بماند.

 عباس کیارستمی برای اینکه بتواند خود و کیفیت تجربه های سینمایی اش 
را با فاصله ببیند با پذیرفتن  هراســی که ممکن است هر سینماگری توانایی 
تحمل آن را نداشــته باشــد، گفت وگوی شــیرینی را بــا تجربه های خود که 
معطوف به هنر سینماســت، آغاز می کند. کار او در برخی از آثارش شبیه به 
نویسنده ای اســت که خود را به عنوان هنرمندی واقع گرا معرفی می کند  اما 
احســاس می کند ادبیات و امکانات بیانی گســترده آن در پی قالب ریزی نگاه 
خاصی است که دیر یا زود ممکن است نویسنده را در مقام مؤلفی قرار دهد 
که از زندگی و واقعیت بی خبر اســت و روز و شــب خود را با شخصیت های 
خیالی و رویدادهای انتزاعی می گذراند. کیارســتمی بــرای اینکه ناگهان به 
گودال عمیق ســینما نیفتد، مواد خام سینمای شخصی اش را در یک فرایند 
کالبدشــکافی قرار می دهد تا بتوانــد حضور خود در میان شــخصیت های 
داستانی، قصه ها و مکان های واقعی را برانداز کند. اگر چه این فرایند فروپاشی 
در تجربه های اولیه او مثل «لباســی برای عروسی»، «قضیه شکل اول، شکل 
دوم»، «همشهری» و «مشق شب» به خوبی دیده می شود  اما به نظر می رسد 
این گفت وگوی بی پاسخ در فیلم های «کلوزآپ»، «زندگی و دیگر هیچ»، «زیر 
درختان زیتــون»، «آ. ب. ث. آفریقا»، «ده»، «نامه ها»، «پنج» و «شــیرین» به 
شکلی جدی تر دنبال می شود. در واقع کیارستمی در مواجهه با رد پای نمایشی 
و  باورنکردنی ای که چرخ های بی روح و مکانیکی هنر سینما در طول سال ها 
هم اندیشــی بر جا گذاشته است، راه حل هایی را جست وجو می کند که بیش 
از هر چیز او را به نمایش جنبه های نادیدنی از زندگی آدم ها بر پرده ســینما 
نزدیک می کند. بدون شک این جست وجو هیچ شباهتی به تلاش سینماگران 
واقع گرا در جریان موج نوی فرانسه  یا سینماگرانی که نوعی واقعیت هیجانی 
را در قالب ترفند های نوین سینمایی به تماشاگر عرضه می کنند، ندارد و بیشتر 
معطوف به رابطه کنجکاوانه کیارســتمی، تماشاگر و شخصیت کنش پذیر با 

موقعیت های ساختگی است.
کیارستمی تلاش می کند شــالوده این موقعیت ساختگی را با استفاده از 
نیروی آدم های واقعی و نمایش گوشه هایی از زندگی آنها که همواره در قواعد 
سینمای سازمانی به عنوان «زوائد قابل  حذف» شمرده می شوند، با تغییراتی 
همراه کند. اگر چه این تــلاش هیجان انگیز تفکیک قابل  توجهی را میان آثار 
کیارســتمی رقم می زند  اما ریشه های این جســت وجو در فیلم های اولیه او 
به ویژه «لباسی برای عروسی» به خوبی دیده می شود. رابطه علی جیرجیرک، 
ممد کاراته و حسین که هر  سه در یک پاساژ تولید و فروش لباس کار می کنند، 
در مواجهه آنها با دوخته شدن یک دست کت و شلوار شکل می گیرد. به همین 
بهانه کیارســتمی با واداشــتن آدم ها به حرف زدن های مکرر، موفق می شود 
مختصات جغرافیایی یک مکان مشخص در تهران دهه ۵۰ را به خوبی نشان 
دهد. کار او در اینجا اســتفاده از ظرفیت های واقعی عناصر روایی و بصری و 
ارائــه تصویری دقیق از منش شــخصیت ها، وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
شــهر و صورت بندی یک قصه ساده به زبان سینماســت. اما آنچه «لباسی 
برای عروســی» را در راســتای «کلوزآپ»، «زیر درختان زیتون» و نمونه های 
دیگری که از آن یاد شد قرار می دهد، چگونگی شکل گیری موقعیت سوژه ها 
در چشم تماشاگر است. علی، شاگرد حسن آقای خیاط است. ممد و حسین از 

او می خواهند کت و شلوار دوخته شده ای را به آنها قرض بدهد. وضعیت این 
سه نوجوان در موقعیتی که کیارستمی انتخاب می کند و در مقایسه با زندگی 
پسربچه ای که سال به سال سفارش کت و شلوار می دهد، می توانست قصه ای 
سوزناک از فقر و فلاکت را نمایش دهد  اما کیارستمی بدون تأکید مستقیم به 
فاصله طبقاتی شخصیت ها، مبارزه ممدکاراته و حسین برای به دست آوردن 
کت و شــلوار تازه دوخته شــده را با جزئیات کامل به تصویر می کشد. حسین 
کت و شلوار را برای یک قرار عاشــقانه می خواهد و ممد برای پرسه زنی های 
شــبانه و حضور در یک مراسم شــعبده بازی. وقتی برادر ممدکاراته به پاساژ 
می آید و با او درگیر می شــود، بخشی از سرگذشت دردناک یک نوجوان برای 
تماشــاگر بازگو می شــود. در اینجا به نظر می رســد که کیارســتمی با نوعی 
بی تفاوتی قصه آدم های فیلمش را دنبال می کند و حتی وقتی خون بر چهره 
نوجوان بی سرپرست فیلم می نشیند، نگاه کیارستمی متوجه ترس علی برای 
چکیدن یک قطره خون به «لباســی برای عروسی» اســت. عصبانیت برادر 
ممدکاراته با شــوخ طبعی حسن آقای خیاط و لوندی مرد قهوه چی به خنده 

تبدیل می شود.
علی و حســین کت وشــلوار را از تن ممد بیرون می آورند و ماجرای «یک 
قطره خون و کت وشــلوار» بدون برجسته نمایی اندوه و ماتم پایان می پذیرد. 
ممکن اســت این فاصله کیارستمی از سوژه های درمانده اجتماعی تعابیری 
همچون «نگاه از بالا به پایین» را همراه داشته باشد اما نمایش جزئیات روابط 
انسانی در «لباسی برای عروسی» به خوبی گویای شناخت دقیق کیارستمی از 
آدم ها و شــرایط زمانه است. با این حال، شیوه نگرش او به موقعیت پرتنش 
کودکان و نوجوانان، ناخواســته حضور کیارســتمی به عنوان کارگردان را در 
آثارش کم رنگ جلوه می دهد؛ گویی این آدم های داستان هستند که تماشاگر 
و کارگردان را وادار به دیدن زندگی شــان می کنند. اینجاست که هنر بازیگری 
در آثار کیارستمی به یکی از بی اهمیت ترین عناصر سینمایی تبدیل می شود. 
هرچند برای تماشاگران ایرانی روشن است که بهترین بازیگران سینمای ایران 

همان بچه ها و نابازیگرانی هستند که در فیلم های کیارستمی دیده شده اند.
این آزمایش کیارستمی برای ورود به چالش فروپاشی سینما در «کلوزآپ» 
و «زیر درختان زیتون» نیز دیده می شــود. کیارســتمی حســین سبزیان را به 
صحنه ای شــبیه به یک اعتراف اجباری دعوت می کند. تماشاگر می داند که 
بر ســکوی روبه روی او خانواده ای در حال بازســازی یک رویداد ژورنالیستی 
هســتند. حضور خبرنــگار در فیلم «کلــوزآپ» این امکان را به کیارســتمی 
می دهد که فاصله خود و تماشــاگر را از انعکاس یک رویداد در چشم رسانه 
و ماهیت تردیدآمیز آن حفظ کند. در فرایند تجربه ورزی کیارستمی با عناصر 
سینمای رایج و به ویژه عنصر تقلید در هنر بازیگری، این بار رفتار حسین سبزیان 
و خانــواده آهن خواه برای بازی کردن واقعیــت زندگی خود اهمیت می یابد. 
گویی همان اندازه که حســین سبزیان در تقلید نقش خود فریب کارانه عمل 
می کند، خبرنگار ســودجو و خانواده آهن خواه نیز در گمراهی تماشاگر و در 
بســتر آزمایش عباس کیارستمی، به عنوان همدست حسین سبزیان در وقوع 
یک کلاهبرداری شناخته می شوند. در واقع شخصیت ها با دست خود پرده از 
رفتار غیرقابل پیش بینی شان برمی دارند. این اتفاق در «لباسی برای عروسی» 

به  شکلی مشابه اما با کیفیتی دیگر دیده می شود. خیاط، قهوه چی، بنکدار و 
شــاگردان کم سن وسالشان در یک موقعیت محدود، قصه خود را ساخته و با 
رفتار خود، جامعه و اتفاقات روزمره شــهر را پیش چشم تماشاگر می سازند. 
کیارســتمی در این میان تنها یک کنجکاو صادق اســت کــه از رفتار و منش 
ســوژه هایش تبعیت کامل دارد. پس کیارســتمی با ترتیب دادن این نمایش 
تــلاش می کند تا جای ممکن از تندیســی که با دقت هرچه تمام تراشــیده 
اســت، فاصله بگیرد تا شاهد نتیجه آزمایشــی خطرناک باشد. اگر این فرایند 
با جلوگیری از غلبه سینمازدگی بر موقعیت اصلی به درستی صورت بگیرد، 
کیارســتمی موفق می شود که درد و رنج زندگی بچه های فیلم «لباسی برای 
عروســی» را به هویت اجتماعی آنها پیوند دهد و سیاهی انکارناپذیر موجود 
در روزگار شــخصیت ها را به تماشــاگر منتقل کند. حسین ســبزیان در فیلم 
«کلوزآپ» نیز چنین وضعیتی را تجربه می کند. او بیش از آنکه به عنوان یک 
متهم معرفی شود، روزمره دردآوری را به تماشاگر عرضه می کند که توانایی 
ایســتادن و قضاوت کردن درباره رفتار او به واکنشــی دشوار از سوی تماشاگر 
تبدیل می شــود. آدم های فیلم «زیر درختان زیتون» با پیچیدگی بیشــتری در 
همین کارگاه، به یک تجربه غیرنمایشــی دعوت می شوند. این واکنش دشوار 
همان چالش عمیقی است که سرگشتگی کیارستمی در مواجهه با خبر وقوع 
زلزلــه مرگ بار در رســتم آباد را رقم می زند. او برای درک بیشــتر این ناتوانی 
«زندگی و دیگر هیچ» را به عنوان واکنش خود به زندگی شخصیت های فیلم 
«خانه دوســت کجاســت؟» که حالا درد و رنج مرگ و بی خانمانی را تجربه 
می کنند، ثبت می کند. اگرچه همواره مواجهه کیارستمی با آوارگان زلزله زده 
در مسیر یافتن بازیگران فیلمش آمیخته با شور زندگی و امیدواری بازخوانی 
می شــود، اما بعد از چند سال، نادیدنی های زندگی اهالی رستم آباد و به ویژه 
خواسته های حسین و طاهره در «زیر درختان زیتون» سر از خاک بیرون آورده 

و گویی آزموده های کیارستمی را صورتی دیگر می بخشد.
کیارستمی در «زیر درختان زیتون» بیش از هر چیز تلاش می کند تا گسست 
میان واقعیت زندگی آدم ها و خواسته «تهرانی های فیلم ساز» را برجسته کند. 
کیارســتمی این بار آقای کارگردان را به صحنه می برد تا همچون سایر آثاری 
که از آنها یاد شــد، تا جای ممکن از زمین بازی فاصله بگیرد. آقای کارگردان 
از همــان ابتدای راه خود، مســیری را برمی گزیند که خــود و گروهش را در 
مقابل اهالی زلزله زده قرار دهد. در این مسیر او تلاش می کند که خلق و خوی 
روســتاییان را درک کند اما رفتار متفاوت آنها چیزی نیست که در آموزه های 
سینما آمده باشد. به همین دلیل مشابه آنچه در تجربه های پیشین کیارستمی 
رخ می دهــد، اینجا نیز تکرار می شــود؛ آدم هــای بازی به آقــای کارگردان 
می آموزند که زندگی (واقعیت) با سینما هیچ ارتباطی ندارد. در واقع رابطه 
کارگردان و حســین در این فیلم در ادامه گفت وگوی بی انتهای کیارستمی با 
آدم های واقعی اســت. آقای کارگردان در نقشی که به او واگذار شده است و 
در مواجهه با اهالی روســتا ســعی می کند راه تعلیم و تربیت را پیش بگیرد 
اما ناخواسته در می یابد که روزمره اهالی رستم آباد واقعیت متفاوتی را به او 
نشان خواهد داد؛ پس آماده می شود که با تماشای رفتار حسین و طاهره این 

نادیدنی ها را درک کند. 
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